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 (س)نظر امام خمینی هواکاوی شروط ابتدايی وتبانی بارويکردی ب

 
  عبدالجبار زرگوش نسب

شرط که در لغت به معنای الزام و التزام به کاار رتتاه در اصا لاح     :دهیچک
مقصادد ا  شارط در اينجاا آس اسات کاه      . تقها به معاني مختلفي آمده اسات 

. شادند آس به چیازی ملتازم   متعاملین يا يکي ا  آس دو خارج ا  عقد يا ضمن 
کاه مانناد وعاده     ييشرط ابتادا  -الف: شرط به اين اص لاح بر سه ندع است

آس است  يشرط تبان -ب .ا  عقد است شیتعهد و التزام پ کي است و صرتاً
عقد، دوطرف معامله به آس تداتق کرده وعقد بار اسااآ آس واقا      که قبل ا 

عقد که در متن  ضمنشرط  -ج.شدد، بدوس آنکه در ضمن عقد بیاس شدد مي
 .شرط نتیجه و شرط صفت شرط تعل، شدد؛ ماننديعقد ذکر م

دستیابي به نحدة التزام يا عادم التازام باه شارط ابتادايي و تبااني  و م اخ         
هاا  های مثبت و منفي و نقااط م اترو و اختلاتاي میااس دياد اه     کردس جنبه

اهمیات انجاام ايان     برای دستیابي به نظرات مثبات و ساا نده بار ضارورت و    
به انجام معاملات و عقدد مختلف  جامعه ابتلای به باتدجه. اتزايدمي پژوهش

يناد التزاماات دو   تحلیال ترآ ؛ سد، و کثرت م روط شادس آس عقادد   کيا  
طاارف عقااد ا  منظاار تقهااا بااه عنااداس يااک پدياادة اماارو ی، ضاارورتي        

انجاام   يلا یلتحااا   يفیکاه باه روت تدصا    قیا تحق نيدر ا.ناپذير است اجتناب
ماهیت شرط ابتدايي و تباني و وجدب عمل و التزام به آنها ا  منظار   رتته،يپذ

  .قرار  رتته است يمدرد نقد و بررستقها و امام خمیني 

شرط ابتدايي، شرط تباني، اماام خمیناي، شارط ضامن عقاد،      : ها واژهدیکل
 الزام و التزام

                                                                                                                     
                              E-mail:abdelgabar3@yahoo.comایلام  استاديار تقه ومباني حقدق اسلامي دان گاه  .   

 5/6/1149: تاريخ پذيرت   61/16/1141 : تاريخ درياتت
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 مقدمه
  جمله دو معنای الزام و التزام به کار رتته است و ا  های لغدی در معاني متعددی؛ ا شرط در کتاب

. ؛ مانند نحد، تلسفه و کلام در معاني  دنا دني کااربرد دارد  در علدم مختلف لحاظ اص لاحي نیز

ات در تقاه؛ يعناي  الازام     یرد شرط به معنای اصا لاحي آنچه در اين تحقیق مدرد بررسي قرار مي

شادند و  ااهي در عقادد و ايقاعاات مادرد      عبادات م ارح ماي   اين شرايط  اهي در. والتزام است

تدسط  اه . شدندبحث در اينجا پیرامدس شراي ي است که در عقدد ذکر مي . یرند بررسي قرار مي

که هر کادام ا  آنهاا    شدديم دیق ي يدر ضمن عقد شرا ايبعد و  ايا  آس دو، قبل  يکي اي نیمتعامل

. چناین نیساتند   ،هساتند و برخاي هام    آوربرخي ا  آنها الازام  .حکم مخصدص به خدد را دارا است

 .و برخي هم باطل و تاسدند بعضي ا  آنها صحیح

شارط   يعنا ي؛  آس را م اتمل بار ساه نادع     ياست؛ برخ ياقسام یخدد دارا زیشرط ضمن عقد ن

 يآس را منحصر در شرط تعل و شرط صفت، و  روها  زین ایو شرط تعل، عده جهیصفت، شرط نت

که تخلاف   جهیشروط به جز شرط نت ناي. انددانسته جهیشرط نت وتعل  ، شرطمنقسم به دو شرطهم 

الزام  نکهيندارد، ا  لحاظ ا ييآس جا ييرو بحث ا  ضمانت اجرا نيو ا  ا ستیو نقض آس ممکن ن

 .اندنه مدرد بحث قرار  رتته ايآورند 

 آنهااحکام هر يک ا  . پردا د ي ميشرط تبان و ييشرط ابتدا ؛شروط دو ندع ا به  پژوهشاين 

 .شدد يبیاس منظرات تقها وحقدقداناس  وا  جهت التزام و عدم التزام با تدجه به ادله و مستندات 

 

 مفهوم شناسی  شرط و تحلیل آن(1

غیار بیا  باه     بی  و چنانکه در (581:  1ج 1941شرتدني) استلزام والتزام به آس اشرط در لغت به معنای 

 فته شده، شرط عبارت اسات ا  آنچاه ا  نبادد     نیز (128: 6 تا ج بي تیرو  آبادی) آمده است همین معنا

آيد؛ مانند طهارت نسابت  آيد ولي ا  وجدد آس، وجدد م روط لا م نميم روط لا م مي آس، نبدد

چادس در تعرياف ساب   فتاه شاده       اين معني در برابر ساب  اسات؛   (29: 1ج  1914شهید اول ) به نما 

، پس اين تلا م در  آيدا  عدمش عدم م روط لا م مي آنچه ا  وجدد آس، وجدد م روط و: است

آيد، ولاي ا   ا  وجدد شرط وجدد م روط لا م نمي ،کند؛  يرا در شرطوجدد، شرط را خارج مي

شرط هماس جعل وتقريری است که التازام را باه دنباال خادد     . آيدنبدد شرط، نبدد م روط لا م مي

شرط به معنای رباط اسات   ( 145: 1138طباطبايي يزدی )  ردد دج  ضیق بر م روط علیه ميآورده وم
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آس چیازی اسات کاه مادرد شارط قارار        ايجاد علاقه بین عقاد و  به معنای ربط و وشرط ضمن عقد

التزامي است که ترد نسبت به نفاس خادد    عقد، شرط مانند( 636: 6ج 1918حسیني  يمراغ)  رتته است

باه نظار    (612: 1141مدرساي  )  یارد  محدوده ای که صلاحیت آس را دارد برعهاده ماي  يامال خدد در 

 سانهدری )  وال تعهاد منادط باه آس اسات     سنهدری  شرط امری است مربدط به آينده که حدوث يا

 (.3: 1ج 1434

غیربی ،  در يا داند خداه در بی  باشد مي امام خمیني شرط را به معنای الزام والتزام در ضمن عقد

:  5ج 1961 اماام خمیناي  ) يي اسات به آس واق  شدد شرط ابتدا تقیید عقد ما ا رشرط بدوس وابستگي وا

143-142. ) 

اماام   . اردد  عدضاین  مدجا  تقییاد   کاه  طدری بهاست معامله بر شرط معلق ن ده  اي اس معتقد

 در دعقا  شارط و  کاه   دارناد  صراحت ابرا  ماي  باضمن انکار راب ه تعلیق وتدقف بین عقد وشرط، 

بین عقد و  پیدستگي  متبايعین تلا م و غرض و هدفا ر .ا  يکديگر جدا و مسقل هستندمقام ان ا 

را عقد بدوس شارط   تداس نمي به طدری که به حس  عرف قابل انحلال به دوچیز نباشد، شرط باشد

اني اصا لاحي يکسا   معناای عرتاي و   ،ي شرطيخد مرحدمبه نظر  (115: 1ج 1961امام خمیني ) پذيرتت

اناطه  اهي تکديني است مانند شروط تکديني ا  :  ديد مي است اي اس اناطه ربط و دارد که هماس

 اهي جعل شرعي است ، مانند شروط شرعي ا  قبیل طهارت نسبت باه   معلدل به علتش، دقبیل تقیّ

س ا  پا  ماثلاً  تدقاف برشارط تکاديني اسات،     نما ، البته در اين قسم نیز پس ا  جعل شارع، اناطه و

عقلاي اسات    آنکه شارع طهارت را در نما  دخیل قرارداد، تدقف نما  برطهارت، امری تکاديني و 

شیخ انصااری  . (43: 3ج1131تدحیادی )معاملات  و اهي جعلي محض است مانند شروط قراردادی در

معاني آس عبارت است ا  هماس معناای حاد،ي،    شدد؛ يکي ا شرط بر دو معني اطلاق مي:  ديدمي

باشاد  آور ميشرطي که التزام. شرط به اين معني مصدر شرََطَ است؛ يعني الزام و التزام به چیزیکه 

معنای دوم عبارت است ا  آنچه که ا  عادمش، عادم   . آس است که در متن عقد بداس ملتزم  ردند

نا اينکه آيا ا  وجددت، وجددی هست يانه؟ لذا شرط به اين مع ةآيد، آس هم بدوس ملاحظلا م مي

 (.11ا16:   2ج 1919انصاری ) اسم جامد است نه مصدر

اماا اينکاه در    نیسات و  مجاا   غیرمعناای ضامن عقاد    شارط در  : ديد يک ا  تقهای معاصر مي

ايان تسااهلي بادده کاه      اناد،  داده بیا  قارار   التزام در به معنای الزام و های لغت شرط را صرتاً کتاب
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که  شدند بددس آس در غیر بی  مي داقل قائل به مجا ح کردند صدرت  رتته و رنه چنانچه دقت مي

 (.135:  6ج  1181مدسدی بجندردی ) اند آس را هم نگفته

معنای دوم شرط اين است که شارط چیازی    :ترمايد مي معنای مجا ی بددس شرط ةاي اس دربار

لا م  جددآس هم و که آيا ا  وجدد بدوس اينکه ملاحظه شدد آيد ميلا م  که ا  عدم آس عدم، است

شدد ولي اينگدنه نیسات کاه ا     ميحاصل ن آس نما  برای نما  که ا  نبدد خیر؟ مثل وضد آيد يا مي

 یارد ولاي نماا      ماي چارا کاه بساا انسااس وضاد       حاصال  اردد   وجدد نما  هام حتمااً   وضد وجدد

ق اشاتقا  و معناای حاد،ي نادارد    نداشاته و  مصادر  شرط به اين معنا اسام جاماد اسات و   . خداند مين

 (.135:  6ج  1181مدسدی بجندردی ) روط ا  شرط برحس  قاعده نیست م

 

 با عقد التزام و ارتباط انواع شرط از نظر( 2
ي، شرط تباني و شارط  يابتداشرط : شدد ميعقد به سه قسم تقسیم  التزام با ا  جهت ارتباط و شرط 

 . یرند ميدر اين ندشتار دو شرط اول مدرد بررسي قرار . ضمن عقد

 

  یيشرط ابتداماهیت ( 1-2

ي، شروطي هستند که در متن عقد ذکر ن ده بلکه تعهدات و التزاماتي هستند که بدوس يشروط ابتدا

کند، که حکم آس، عدم  مياينکه عقدی به دنبال آس بیايد يکي ا  طرتین معامله برای ديگری شرط 

؛ تدحیادی  161:  6ج 1131فاي خدانسااری   ؛ نج656: 1ج 1962مدسدی بجندردی ) ها است التزام به اينگدنه شرط

ي عبارت است ا  تعهدی يک طرته و آس تعهدی است که يو نیز آمده که شرط ابتدا (156: 3ج 1131

همچناین   (651: 1ج 1962بجنادردی  مدسادی  ) کناد  مي شخ  به قصد يک طرتي خدد علیه خدد ايجاد

با عقد که با لفظ ان ا شده؛ ولاي باا    ي و تعهدات مستقل غیر مرتبطيهماس التزامات ابتدا:  فته شده

 (.55:  2ج 1919انصاری ) مستقل در آس جايي که اصلاً عقدی در میاس نبدده است یان ا

ي تعهدات و التزاماتي هستند که بادوس اينکاه عقادی باه دنباال آس بیاياد يکاي ا         يشروط ابتدا

نجفاي  ) هاا اسات  دناه شارط  کند، کاه حکام آس، عادم التازام باه اينگ     طرتین معامله برای ديگری مي

لفاظ ان اا    عقد که باا  ي وتعهدات مستقل غیر مرتبط بايهماس التزامات ابتدا (161:  6ج 1131خدانساری 

ايان قسام تعهادات را     .عقدی در میاس نبدده است مستقل در آس جايي که اصلاً یلکن با ان ا شده؛

 (.945: 6ج 1181مدسدی بجندردی )ي  ديند يشروط ابتدا تعهدات و
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ي اساتدلال شاده باه    يبر شروط ابتادا   «لمسلمدس عند شروطهما» به حديث: امام خمیني ترمدده

: 1ج 1961اماام خمیناي   ) رواياات  شدد به دلیال تباادر و   مي نیز داييادعای اينکه شروط شامل شرط ابت

 ا  شاروط ضامني و  -مدضادع  به مناسبت حکم و -خصدصیت عرتي یبه نظرامام قدل به الغا (.114

عارف ا  قادل   : بعید نیسات، باه اينکاه  فتاه شادد      بلکه به م لق قرار شرط ابتدايي حکم به سرايت

است بدوس  قرار تهمد آنچه مسلماس به آس ملزم است جعل و مي  «المؤمندس عندشروطهم» (ص)پیامبر

سااير تعهادات در آس يکساانند بناابراين      ضامني و  ي،يابتدا ،اينکه شرط در آس دخالت داشته باشد

به بیاني ديگر به ترض  اينکه معني شرط در حديث نبادی، م لاق   . شدد مي ي نیزيشروط ابتداشامل 

تادانیم ا  شاروط    ي نباشد و صرتاً شروط ضمن عقد مدرد نظر باشد، مييشروط ابتدا ةالتزام ا  جمل

ضمني به شروط ابتدايي بلکاه باه م لاق جعال و قارار باه قريناة مناسابت حکام ومدضادع، الغاای            

کاه  قاراردادی   ي عباارت اسات ا  تعهاد و   يشرط ابتادا  .(191: 1ج 1961امام خمیناي  )نیم خصدصیت ک

بعضاي  . نه، اختلاف است يا ستاباشد، در اينکه چنین تعهدی در واق  شرط  جدا ا  عقد مستقل و

عنداس شارط بار    هرچند به طدر مجا  رود، نمي نباشد شرط به شمار تعهدی که ضمن عقد: اند  فته

 1131؛ تدحیدی 51:  5ج 1919انصاری ) رود مي درحقیقت چنین تعهدی وعده به شمار .ددآس اطلاق  ر

 .(196: 6ج

 
 (بنايی)ماهیت شرط تبانی ( 2-2

شروطي هستند که قبل ا  عقد بر آس تباني و تدطئه صدرت  رتته، ولي به هنگام عقد ذکری ا  آنها 

 -ياک : تباني به دو قسام   يرتقسایم شاده     شرط قواعد فقهیهدر  (.156:  3ج 1131تدحیدی ) ن ده است

عقد بر آس بنا شده بادوس آنکاه    صدرت  رتته و در خارج ا  عقد شروطي که تباني وتداتق بر آنها

 آس قسمي که تباني و-دو. شروط تباني  ديند به اين شروط، .اين شرط را در ضمن عقد بیاس کنند

 .اناد  ه ن ده بلکه در هنگام عقد ا  آس غاتل بادده عقد بر آنها نهاد صدرت  رتته و تداتق بر آس قبلاً

 .کناد  ماي   [ييشاروط ابتادا  [ درواق  اين قسم  ا  جهت عدم ارتباطش به عقد، بر  ت به قسم دوم

تداتقي در خارج صادرت  رتتاه اسات     يک تباني و بلکه تنها شدد نمي لفظ را شامل باان ا چراکه 
 (.141: 1434؛ شهید اول 945: 6ج  1181دسدی بجندردی به نقل ا  م 656:  1 ج 1962بجندردی مدسدی )

                                                                                                                     
 (.94: 15ج 1144حرعاملي : و.ر. )  1

  .(14 :15ج  1144؛حرعاملي  131 :9ج 1125 طدسيشیخ ؛ 949:  5ج 1188 کلیني: )و.همچنین ر.  6
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شروط تباني، شروطي هستند که قبل ا  عقد بر آس تباني صادرت  رتتاه لکان در هنگاام عقاد      

؛ 161: 6ج 1131؛ نجفااي خدانساااری 656: 1ج 1962 بجناادردیمدساادی ) ذکااری ا  اياان شااروط ن ااده اساات

اتق و تباني بر آنهاا در خاارج ا  عقاد صادرت     شروطي که تد: نیز  فته شده (156: 3ج 1131 تدحیدی

 1962بجنادردی  مدسدی )  رتته و عقد بر آنها بنا شده بدوس آنکه اين شرط را در ضمن عقد بیاس کنند

آس قسمتي که تباني و تداتق بر آس قبلاً صدرت  رتته و عقد بر آنها نهاده ن اده بلکاه در    (651: 1 ج

ي يواق  اين قسم ا  جهت عدم ارتباطش به عقد؛ به شروط ابتدااند، در  هنگام عقد ا  آس غاتل بدده

شدد بلکه تنها يک تباني و تداتقي در خاارج صادرت    نمي  ردد؛  يرا که ان ا با لفظ را شامل ميبر

 یرد، لکن داعي  نمي در شرط تباني هیچ بیاني صدرت(. 651: 1ج  1962مدسدی بجندردی )  رتته است

 (.696:  1188علي آبادی )  آس دلالت دارديا خداست باطني طرتین بر 

 ديگری مقررشده باشاد،  به ضرر هرشرط که به مدج  عقد به نف  کسي و : ديد مي لنگرودی

 عقاد باا   باشد و عقد اينکه مذاکره راج  به شرط قبل ا  انعقاد شدد، ولد مي نامیده شرط ضمن عقد

 الاف  جعفاری لنگارودی  ) ي استعمال شده اسات يمقابل شرط ابتدا در .قبلي منعقد  ردد ةتدجه به مذاکر

روی آس تداتاق   کنناد و  مي است مذاکراتي که طرتین قرارداد پیش ا  عقد اي اس معتقد( 181:  1124

شارط بناايي    های شرط تبااني و  به نام کنند نمي تصريح به آس مذاکرات دارند ولکن در مدرد عقد،

بین متعااملاس باه    مذاکره قبلي راج  به شرط، ا ر (144: 1ج 1124 ب  جعفری لنگرودی) شدد مي خدانده

تعهداتي بین متعاملاس واق  شده ولي درمتن عقاد ا  آنهاا    صدرت مذاکره مقدماتي به عمل آمده و

 (.663: 1186اتتخاری ) ديند  آس را شرط تباني مياسمي برده ن ده 

 

 نقد و بررسی التزام و عمل به شروط تبانی (3

 تبانی از نظر امام خمینی وجوب عمل به شرط (1-3

قبال ا   بر شرطي تباني دوطرف معامله  قبل ا  عقد واج  است؟ ا ر عقد با عمل به شرط تباني آيا

ر آ،اار بارآس   يساا  و استعمل به آس واج   ،ذکر شده اق  شدد، آيا مانند شرطي که در عقدوعقد 

قیادد، در تبااني بار آنهاا هنگاام      ؟ آيا با وجدد قرينه عرتي، تفاوتي بین شرط و ساير شدد مي مترت 

 اجرای عقد وجدد دارد ياخیر؟

کند، بدوس هر دنه تفاوت بین شارط   ممکن است تصدر شدد که شرط م لقاً به قید رجدع مي 

هنگام اجرای عقد، پس وقدع عقد بار مقیاد در صادرت وجادد قريناة      در تباني بر آنها  و ساير قیدد
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 م لاق ياا   باه صادرت   خیاار تخلاف شارط   نپاذيرتتن  مال، اين احت ولي لا مة. کند عرتي کفايت مي

 . است درخصدص اشتراط اوصاف

و عادم وجادد آس قیاد مدجا       ، اردد  ي کلي ملحق ماي هرقیدی به عندانچدس  بی  کلي در اما

 و ا  شارط تخلاف کارده    ادا نکارده  را واقا  شاده   آسبار چه عقاد  آنشدد؛ چدس  تخلف ا  شرط مي

 ردد، لاذا   خیار تخلف قید يا تخلف وصف برمي تقداس قید به دربی  اعیاس خارجي چدسواما .است

 (.145- 142: 5ج 1961امام خمیني) خیار تخلف شرط تفاوت دارد عقل با اين خیار در عرف و

اين تباني در صدرتي . ای است بر اينکه عقد بر آس شرط واق  شده است قرينه تباني قبل ا  عقد

و ( بعتک هاذا ) :ذکر ن دد، مثل  آنکه بعد ا  تباني  فته شددنزد عقلا قرينه است که ،من يا مثمن 

اما ا ر بعضي ا  ،من ياا ماثمن را   . و مثمن را ذکرننمايد( بعتک بألف: )،من را ذکر نکند، يا بگديد

باشد؛ مثل آنکه تباني نمايند بار اينکاه ،مان هازار ديناار و       ذکرنمايد ديگر تباني نزد عقلا قرينه نمي

رود،  به هزار دينار تروختم، در اين صدرت تباني ا  بین مي: با تکیه بر آس بگديدهزار درهم است و 

را  -قريناة عقلاياي  -چدس جزء ،من ذکر ن ده، پس عدم ذکرجزئي ا  ،مان ياا ماثمن، قريناه باددس     

اماام  )امام م لا  تادق را نپذيرتتاه چادس شارط باه نظار اي ااس مانناد جازء نیسات            . سا د منتفي مي

 (.114:  5ج 1961خمیني

شخصاي باه    :شاده چناین ساؤال   آس واق  شده در مدرد شرطي که عقد بر مبنای  خمینيا  امام 

عقاد معلادم    بعاد ا   ای به عقاد خادد در آورد و   خانداده عنداس اينکه ترد سالمي است دختری را ا 

 ا ر عدم اعتیااد : ترمدده جدابامام در  اين عقد چه صدرتي دارد؟ تاد است،عم شده که هروئیني و

 1136 اماام خمیناي  )  س حق تساخ دارد  بر آس واق  شده باشد، يا عقد مبنيّ [شده]در ضمن عقد شرط 

 (.85: 1ج

 
 شرط تبانیالتزام به  ةفقها درباری نظرات و آرا (2-3

 باه آس اشااره   متن عقد شرط بنايي چدس در لذا نیست؛ آور ن دد الزام ذکر شرط در ضمن عقد ا ر

 .آورنیست الزام شدد، نمي

ممکن است  فته شدد، هر اه طرتین در عقد بار  :  ديد مي شروط تباني ةشیخ انصاری دربار  

ممکن اسات   ،لذا تنها با عمل به اين شرط. است شرطي تباني کنند، آس شرط قید معندی برای عقد

تجارت بدوس رضايت طرتین است؛  يرا تداتق اي ااس   ،به اين عقد خاص وتا نمدد و عقد بدوس آس
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ي ا  احدالعدضاین  يا اند که شارط جز  به همین جهت تقها تصريح کرده. به حصدل شرط استمقید 

تروشم به شرطي که مال او نیز  مي اين عبد را به ده درهم به تد: پس ترق بین اينکه  فته شدد. است

به ده  اين عبد را:  ديد مي باشد؛ لذا نمي برای تد باشد، و بین تداتق آنها بر تعلق مال عبد به م تری،

باه عالاوه   . کنناد  ماي  درهم به تد تروختم؛ و ده درهمي که همراه مال عبد برای م تری است قصاد 

بلاي، ا ار آس   . خاارج اسات   «مندس عناد شاروطهم  ؤالم»شرطي که عقد مبتني بر آس نیست ا  عمدم 

طادری  اند ترامدت نمدده و عقد را بر آس شرط مبتني نساا ند، باه    شرطي که قبلاً بر آس تباني کرده

 که عدضي مقروس به شرط را در نظر بگیرند، حکم به صحت عقد و عدم لازوم شارط وجیاه اسات    
 (. 55-52: 2ج 1919انصاری )

آور  ي و شرط تباني تفاوت قائل شده به نظر اي اس اولي الازام يپس شیخ انصاری بین شرط ابتدا

ه عقد را مبتناي بار آس واقا     نیست ولي دومي ا ر ترامدت نکنند و بر آس هنگام عقد بنا بگذارند ک

 .آور است سا ند الزام

البته در آخار   (55-52: 2ج  1919انصاری ) اما ا ر تباني بر شرط تاسد باشد عقد تاسد و باطل است

اقدا اين است : داند، چنین بیاس کرده مي تر عدم وتا به هر شرطي که در متن عقد ذکر ن دد نظر قدی

،ر نیست؛  يرا وتا به نفس شرط سابق لا م نیست چادس آنچاه   ؤشرطي که در متن عقد ذکر ن دد م

قبلاً تحقق پیدا کرده يا وعده به التزام است يا التزام تبرّعي اسات يعناي طارف خاددت را ملازم باه       

کند، بنابراين وتای به شرط در هیچ کدام واج  نیست،  رچه عقد لاحق نیز مبني  مي انفساخ خیار

کناد؛ چادس شارط ساابق ياک الازام        نماي  چنین عقدی شرط را لا مبر هماس شرط سابق است، اما 

 (.54: 5ج 1919 انصاری) مستقلي است و رب ي به التزام عقد ندارد

وقتي حکم شرط، معتبر است که در ماتن عقاد ذکار شادد، بلاي ا ار دو       :  ديد مي علامه حليّ

س صاحیح خداهاد   طرف قبل ا  عقد شرط کنند و سپس بر اساآ هماس شرط معامله کنند، شرط اا 

 (.21: 5 ج 1911حلي علامه ) بدد

معامله مبني بار شارط   »ا ر منظدر ا  عبارت :  ديد مي سخن علامه حليّ ةشیخ انصاری در دنبال

اشاره به آس در متن عقد باشد، به اين نحد که تروشنده بگديد طباق همااس شارطي کاه      «قبل ا  عقد

شادد و ا ار ماراد ا      مي هماس شرط در متن عقدقبل ا  عقد ذکر شده بدد تروختم در اين صدرت، 

اناد همااس    آس عبارت، اين باشد که طرتین شرط را قصد کرده و بنا را بر شرط قبل ا  عقد  ذاشاته 

اکثر تقها شارطي کاه در ماتن    : نظر م هدر تقها (58: 5ج 1919انصاری )است  تأ،یر شرط متقدم بر عقد
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ظاهر »: آمده المکاسبدانند؛ در  نمي رط تباني الزام آوري يا شيعقد ذکر ن ده باشد خداه شرط ابتدا

کلمات اکثر تقها اين است شرطي که در متن عقد ذکر ن ده هیچ لزومي ندارد و احکام شارط نیاز   

 (.55-52: 2ج 1919انصاری )  ردد، ا ر چه عقد هم مبتني بر آس باشد نمي بر آس جاری

عقاد ذکار ن اده اناد الازام آور نیساتند؛ شایخ        تقها اجماع دارند بر اينکه شروطي کاه در ماتن   

ا  برخي تقها  اجماعي نقل شده است کاه بار اسااآ آس وتاای باه        ریاضدر کتاب : انصاری  فته

مادعي اجمااع    ریاضالبته بعد ا  آنکه خدد صاح  . شرطي که در متن عقد شرط ن ده لا م نیست

ست، با بررسي کلمات تقها  در باب بر عدم لزوم شرطي که قبل ا  عقد نکاح شرط شده،  رديده ا

 (.52: 2ج 1919انصاری ) شدد مي بی  و نکاح صدق اين ادّعا و نقل اجماع روشن

جهت  شدند وجهي ذکر کردند که بي نمي در مدرد شروطي که در متن ذکر: آمده المکاسبدر 

عقادی  نیست و آس باطل شدس عقدی است که بر اين شرط واق  شده است، چدس شرط نیز ارکااس  

بناابراين ذکار آس در   . اسات  «احدالعدضین»است که م روط بداس است، بلکه شرط مانند جزئي ا  

باه   (12: 6ج 1918) المراا   ةیغادر کتاب اول ايجاب و قبدل همانند اجزای ديگر عدضین است، شهید 

 نیا ی و عدم اکتفا به ذکر قبلي آس تصاريح کارده اسات،    وجدب ذکر ،من در ضمن عقد، عدم بي

به تد تروختم، م تری نیز بگدياد  : به يک درهم به من بفروت، و باي  بگديد:  ديد مي همان در که

 (.  53: 2ج 1919 انصاری) قبدل کردم

 جواهااست ا  جمله اين تقها صاح   آور الزام م روع و که شرط بنايي، معتقدندبعضي ا  تقها 

 1131تدحیادی  )هستند  ييخد (118: 1138ي يزدی طباطباي) سید محمد کاظم يزدی (148: 61ج 1125 نجفي)

شادد   مي محقق «المؤمندس عند شروطهم» است که عمدماتي ماننداين  آناسترين دلیل  مهم (119: 2ج 

 ساؤالي ا  ( 188: 1138 ي يازدی يطباطباا ) ترتا  حکام قهاری اسات     هنگامي که مدضادع محقاق شاد،   

. ل وجداب بادين شارح اسات   سؤا متن .ي شده استيسیدمحمد کاظم يزدی در خصدص شرط بنا

 شدد ولي در ضامن صایغه،   مي دوشرط مابین آنها ،بفروشد به عمرو خداهد ملکي را  يد مي: سؤال

 تروشانده  آياا  کند، نمي خريدار به آس شرايط رتتار ا  صیغه، بعد شدد و مي مذاکره شروط ترامدت

کرد  نمي که ا ر خريدار قبدل شروط هم شروطي بدد خیر؟ و تداند تسخ اصل معامله را بکند يا مي

 .یديحکم الله را مرقدم ترما .تروخت نمي تروشنده هم

                                                                                                                     
نسبت  ریاضشیخ انصاری و صاح  اين م ل  و اجماع بر خلاف آنچه محقق داماد به  (112: 6ج 1916 يطباطباي) . 1

 (.98: 1181محقق داماد )است  ،داده
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 مقام بی  بدده که صدق تباني بار آس دو  اجرای صیغه، در پیش ا  هر اه در مجلس بی ، :جداب

حاصال اينکاه ،ا ار در حاال     .کند، عمل به آنها واج  نیست تا آنکه تخلف مدج  خیارشدد نمي

ي يطباطباا ) مثل مذکدر در عقاد اسات والا تالا    العمل و واج  اي اس بر آس باشد، اجرای صیغه تباني

يکي ا  طارتین صافت خاصاي شارط      هر اه در» :م چنین است.ق1168ة ماد مفاد .(122: 1194 يزدی

بادده بارای طارف مقابال حاق      مقصدد وصف  تاقد معلدم شدد که طرف مذکدر بعد ا  عقد شده و

بنابر « بر آس واق  شده باشد عقد متبانیاً تصريح شده يا کدر در عقدخداه وصف مذ بدد تسخ خداهد

 برای م روط له حق تسخ ايجااد  شرط تباني ناتذ است لذا در صدرت تخلف ا  آس، مفاد اين ماده،

 .شدد مي

 ،ي ا  عمدم امر وتا به شارط يا ر معنای حقیقي شرط الزام والتزام تاب  بدانیم،خروج شرط ابتدا

 .استخروج مدضدعي 

 ديند که حاضرنیستند با  مي کساس دختر رود و مي مردی به خداستگاری دختری تحصیل کرده

 ايان مبناا عروساي سار     بار  کند و مي را مهندآ برق معرتي داماد خدد سداد وصلت کنند، مردی بي

شادد کاه دامااد     ماي  معلادم  شادد پاس ا  عقاد،    نمي  یرد ولي در عقد مهندآ بددس  وج شرط مي

 در ايان عقاد  . ندشتن هام نادارد   ای است که سداد خداندس و کش ساده سیم دا م برقي وتروشنده ل

تقاداس ايان وصاف باه      مهندآ بددس داماد شرط ن ده، ولي عقد متباني بار آس واقا  شاده اسات و    

جمله تقهاايي کاه شارط    ا  (. 641:  1131کاتد ياس ) دهد مي دختری که تري  خدرده است، حق تسخ

اي اس هرشرطي کاه   به نظر: شهیداول( الف: دانند مي ي ملحقيلتزام، به شرط ابتداتباني را در عدم ا

تداتق کنناد، ولاي    شرطي تباني و ا ر بر .شدد برای آس ا،ری نیست آس ذکر بعد ا  يا قبل ا  عقد و

 تر به اصدل آس است که عقد باطال اسات   قدل نزديک ترامدت کنند، عقد ذکر آس را یهنگام ان ا
 (.642:  1ج 1914 شهید اول )

ا ر بنای عقد برشرطي باشد که  دانند، اما الدتا نميشرط قبل ا  عقد را لا م  جواهاصاح  ( ب

 (.148:  69ج  1125نجفي ) کنند مي تقديت صحت آس را قبل ا  عقد ذکر شده،

 شریهه ال مختلفهرچند در کتاب  داند، نمي ناتذ لاحق را شرط سابق و الفقها ةتذکا علامه حلي در( ج

شارط خیاار تساخ وقتاي درسات اسات کاه مادت آس          : فته تذکاهدر . شدد مي خلاف آس استنباط

 ذکرکنناد،  عقاد قبل يا بعد تسخ  ا ر اجل معین را برای خیار در ضمن عقد شرط شدد و مضبدط و

ا  آس  بعاد  پس شرط قبل ا  عقاد ياا   چدس عقد به صدرت منجز واق  شده، شدد؛ نمي اعتنايي به آس
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 قبدل ذکر شدد بین ايجاب و ضمن عقد، شدد که در مي وقتي به شرط اعتنا منحصراً ندارد وتأ،یری 

 کنناد و  ماي  جمله تقهايي که شرط تباني را به شرط ضامن عقاد ملحاق   ا   (.514: 1تاا ج  علامه حلي بي)

 حجدابي در اين  مینه چنین م ار  سؤال و: قاضي ابن براج (الف: دانند را لا م مي وجدب وتا به آس

م تری شرط عدم خیار کند ولاي در ماتن عقاد آس را ذکار      باي  يا قبل ا  عقد، سؤال؛ ا ر :کند مي

 يرا اصل صاحت   شرط صحیح است؛:  ديد مي نکند، آيا اين شرط درست است ياخیر؟ در پاسخ

 شاامل آس « المؤمنادس عندشاروطهم  » عمدم روايات مانناد  مانعي هم در بین نیست و جدا  است و و

 (.145م  : 1911 ابن براج ) کند بايد دلیل اقامه کند مي کسي که صحت آس را من  وشدد  مي

ايان مساأله نازد مان محال نظار اسات؛ شارط وقتاي          :  دياد  مي مختلف الشیههعلامه حلي در ( ب

به تلاس يا به تد تلاس کالا را به تلاس کالا : بگديد مثلاً حکمش معتبر است که در متن عقد ذکرشدد؛

وا ر قبل ا  عقد . م تری بگديد قبدل کردم بعد تلاس مدت باشد، برايم خیار تسخ تا وتروختم مبلغ 

اناد صاحیح    پیرامدس آس شرط صحبت کند ولي هنگام عقد آس را ذکر نکنند، آنچه را شارط کارده  

 (.21: 5ج  1911علامه حلي ) است

ا ر متعااملین قبال ا    :  ديد داند اي اس مي مي صحیحرا شیخ طدسي ذکر شرط قبل ا  عقد ( ج

قبادل   عقاد باا ايجااب و    عقد نداشته باشند، شرط صحیح است و عقد شرط کنند که خیاری بعد ا 

جدا  آس اسات وعمادم   ، اصل دلیل ما امامیه اين است که مانعي ا  اين شرط نیست و .شدد مي لا م

  1168ة مااد مفااد  . (61-66:  1ج1964شایخ طدساي   ) شادد  ماي  اخبار در جدا  شرط شامل اين شرط نیاز 

 .برناتذ بددس شرط تباني دلالت دارد

ا ر شرط بنايي طدری باشد که عقد به دلالات التزاماي بار آس دلالات کناد      : نظرمیر ای نائیني

شروطي که  اوصاف يا .1: شروط دارای اقسامي است اي اس معتقداست اوصاف و باشد؛ مي م روع

 .مدج  حق خیارتسخ عقد استشدند که تخلف ا  آنها  مي در متن عقد ذکر

ايان   شادد؛  ماي  مبني بر آنها واق عقد شدند ولي  نمي ذکر شروطي که درمتن عقد وصاف ياا. 6

عقالا   ةسایر  در شروطي کاه مادرد تدجاه عمادم بادده و      اوصاف يا( الف: قسم دارای انداعي است

مانند شرط تساوی  شدد، يم مدلدل التزامي عقد است که ا  آنها به شروط ضمني ياد جاری است و

 . ردد مي عدم وجدد عی  در آنها، تخلف ا  اين ندع مدج  حق خیار تسخ عدضین در مالیت و

بر معلدم بددس آس مندط   ردد که صحت عقد شروطي که به ذات عدضین برمي اوصاف يا( ب

چاه  دراين ندع ا ر مبی ،  ردد مثل مقدار مي معامله غرری به صدرتي که ا رمجهدل باشد، است و
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تدجه عمدم مردم نیست، تخلف ا  آس مثل تخلف ا  شارط ضامني عرتاي     شروط يا اوصاف مدرد

شرط ضمني ايان اسات کاه شارط ضامني مادلدل        تفاوت اين ندع با .است مدج  خیار تسخ عقد

 .مدلدل التزامي شخصي است ندعي است ولي در اين ندع، التزامي عرتي و

صحت عقد مندط به معلدم بددس آنها  بی  است وذات م آس اوصاف يا شروطي که خارج ا ( ج

آس تخلفش مدجا    بر بنای عقد وجدد با ر متن عقد ذکر ن دد، ا،ری ندارند وتا د نیست اين ندع،

 (.943: 1ج 1131 نجفي خدانساری)  ردد نمي خیار

 

 نقد و بررسی التزام و عمل به شروط ابتدايی( 4

 ايیدلايل قائلان به عدم نفوذ شروط ابتد( 1-4

له مدرد اشکال، بلکه ممندع است؛ أ،بدت شهرت معتمده يا اجماع در اين مس :امام خمینينظر (الف

پاس  . ي باشاد ي يرا احتمال قدی دارد که مبنای تتدای کثیر يا اکثر بر عدم صدق شرط بر الزام ابتدا

ي بگذاريم، يابتدا شدند و بنابراين که مبنا را بر صدق شرط بر الزام مي ا  ادله شروط مدضدعاً خارج

اسات  شارط باه     امام خمیني معتقد .(149: 5ج 1961 امام خمیني) ای جز اخذ به عمدم دلیل نداريم چاره

کند  مي لفظ شرط تبادر آنچه ا  .شدد نمي م لق قرار مدج  التزام قرار نیست، معنای م لق جعل و

کسي باه انجاام دادس شایئي     شدد، ا ر نمي ي به نحدحقیقت اطلاقيشرط ابتدا شرط ضمني است بر

در اينکاه شارط شاامل شارط      حاداقل باياد  . انجام دادنش را شرط کارده  شدد نمي فته  ملتزم شدد

 ي است ضعیف اسات و يادعای اينکه تبادر ا  شرط اعم ا  شرط ابتدا شدد شک کرد، و مي ييابتدا

 اماام خمیناي  )   اسات مجا حقیقت و غیر روايات اعم ا  ي در روايات ويشرط ابتدا استعمال شرط در

 (.111-113: 1ج 1961

 ای ما اجماع تعبدی را در چنین مسئله: ي  فتهيابدالقاسم خد :تقهای ديگر وحقدقداناس نظر( ب

ي را يساايرين شارط ابتادا    وشایخ طدساي    ،قاضاي ابان باراج    .(151: 3ج  1131تدحیادی  ) پاذيريم  نمي

آنرا به م هدر تقها نسبت داده بلکه ادعاای  دانند، در بیانات شیخ انصاری که  ذشت  نمي آور الزام

محقاق دامااد   )اناد    فتاه  قواعد فقره اجماع کرد؛ همچنین علامه حليّ؛ بنابر آنچه محقق داماد در کتاب 

 يينسبت تمسک شایخ انصااری باه اجمااع و اينکاه ادلاه شاروط شاامل شارط ابتادا           (94-93:  1181

 .درست نیست «مندس عند شروطهمؤالم»شدند بخصدص  مي
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ترين دلیلي که تقها در صحت نفدذ ادله شاروط نسابت باه     مهم: عنداس مثال محقق داماد  فته هب

نقال   ریاضشیخ انصاری تحقق اجماع را ا  صااح   . اند، اجماع است ي م رح کردهيشروط ابتدا

بلکه شیخ انصااری، شارط     (98: 1181محقق داماد ) کرده و در مدارد مختلف به آس استناد کرده است

 کناد چادس ا  شارط الازام و التازام تباادر       نماي  داند و اينکه شرط بر آس صادق  مي وعدهرا ي يتدااب

ي، باا ادعاايش   يهر چند ادعای عدم صدق شرط بر شرط ابتادا  (51، 53-58: 5ج 1919 انصاری) کند مي

 شارط، الازام و  »: آماده اسات   قاموس اللّغهدر : در ابتدای بحث شروط تفاوت دارد اي اس آنجا  فته

ي يظاهر اين عبارت آس است که استعمال شرط در الزام ابتادا . التزام چیزی در بی  و مانند آس است

ي وجادد  ياست يا نادرست است، منتها اشاکالي در صاحت اساتعمال شارط در الازام ابتادا       مجا ی

شارط   :نیاز  فتاه شاده    .(16: 2ج1919انصااری  )«  يرا چنین استعمالي در رواياات آماده اسات    ؛ندارد

ياک طرتاه    قصد ان اا  ي به معنای تعهد يک طرته است يعني تعهدی است لا م که شخ  باتداياب

 .(184: 1124 الف جعفری لنگرودی) آورد مي علیه خدد به وجدد

ا ر قبل ا  عقد با هم تداتاق  :  ديد مي داند، اي اس نمي آور ي را الزاميشیخ انصاری شروط ابتدا

کند؛  يرا ا ر م روطٌ علیه قبل عقد  نمي کفايت [م روط به]تزام نمايند، طبق قدل م هدر تقها در ال

ي بدده و ق عاً وتای بداس واج  نیست؛ ا ار  يالزام شرط را بر خددت ان ا نمايد، چنین الزامي ابتدا

چه ا،ر آس در نفس خدد شخ  تا  ماس عقد، بلکه تاا  مااس وتاا نماددس و بعاد ا  آس نیاز اساتمرار        

امری که در يک  ماني ان ا شده و تا مدق  حصدل م لدب ا،رت باقي است  داشته باشد مانند طل 

لذا هر اه شرط در متن عقاد ذکار   . لتزام به آس هم وعده بدهداو نیز ا ر چه به ايجاد عقد همراه با 

 (.55-52: 2ج 1919 انصاری)  ردد نمي ن دد، الزام بداس هم حاصل

شاامل    «منین بايد باه شروط ااس وتاادار باشاند    ؤمندس عند شروطهم؛ مؤالم»به نظر اي اس عمدم 

ي يادعاای اجمااع نمادده بار اينکاه شاروط ابتادا       نیاز  . شادد  نمي شرطي که عقد مبتني بر آس نیست

آنچه ا  عمدم وتاای باه   »:  ديد مي در جايي ديگر (55 :2ج، 56-51: 5ج 1919انصاری ) آور نیستند الزام

نظر م هدر تقها   (59: 5ج  1919انصااری  )« وعده استي است که هماس يعهد خارج شده، شروط ابتدا

،ر نیست، ؤآور نیستند و شرطي که در متن عقد ذکر ن دد م ي الزامينیز بر اين است که شروط ابتدا

پس ا ر باي  و م تری شرط را قبل ا  عقد ذکر کنند، تايده ندارد؛  يرا دلیلي بر وجدب وتاای باه   

کند  مي کند؛  يرا آنچه ا  شرط به ذهن تبادر نمي ر آس صدقچنین شرطي وجدد ندارد بلکه شرط ب

الزام و التزام است که به يک م ل  ديگری مربدط باشد، يعني ملزم کردس و ملزم شدس نیا  به ذکر 
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نقل شده که شرط، يعني الزام و التزام در ضمن  قاموسدر . در متن عقد دارند نه اينکه مستقل باشند

نظر علامه حليّ نیز بر اين است که حکم شرط وقتي معتبار   (53-58: 5 ج 1919 یانصار) بی  و مانند آس

ايان   و نیاز آماده اسات    (21: 5 ج 1911حلاي  علامه ) است که در ضمن عقد ذکر شدد و نه قبل ا  عقد

مصاداقي ا    باه ايان معناي کاه تارد و      . دنه تداتقات، ا  لحاظ مدضدعي ا  عنداس شروط خارجند

تعلیاق   التازام طارتین و   ترابط و  يرا مفهدم شرط، شدد؛ نمي تلقي «شروطهم دالمسلمدس عن» حديث

ا  عقادد   یضمن عقد شدد مگر  ماني که التزام در نمي اين معني محقق و امر بر امری ديگر است،

عمدمات شرط را شامل  ا ر : ديد مي نیز (969: تاا  حسني بي) جايز چه آس عقد لا م باشد يا واق  شدد

اجمااعي کاه    ،است نفر بدانیم اين عمدمات با اجماع تقهي تخصی  خدرده اق بین دوهر دنه اتف

 در نتیجه ايان تخصای  شاامل آس عمدماات     .شدد نمي ييشروط شامل شرط ابتداة معتقد است ادل

 (.969: تا بي حسني) شدد نمي

دب وتا به اند ودر ا،بات وج ا  تقها شرط خارج ا  قرارداد را مترادف وعده دانسته برخي ديگر

 میر ای قمي معتقد است هر التزامي که مکلف  بکند وتا به آس واج  اسات و . اند آس ترديد نمدده

هر اه غیر  لا مي بکند و يمین است يا آنکه شرط را در ضمن عقد عهد و به نذر و التزام مکلف يا

 دانند، نمي واج  وتا به وعده را م هدر علما، شدد و مي داخل در م لق وعده باشد، ها اين صدرت

شارط ا  ارکااس    :مدرساي  فتاه   .(689: 1ج 1911 میار ای قماي  ) دانم نمي وجه ديگری برای لزوم آس و

عدضین که در بی  کنند؛ لذا ذکرشرط در عقد واج  است همانگدنه کاه   عقد م روط است مانند

وتا کردس به  م هدر، بنابر قدل :وتا به شرط ابتدايي (.666: 1141 مدرسي) ذکر بقیه ارکاس واج  است

 طباطباايي ) بر اين قدل ادعای اجماع شده اسات  (53-58: 5 ج 1919 انصاری) شرط ابتدايي واج  نیست

 .«الفاظ عقدد محمدل است بر معاني عرتیه» :قاندس مدني آمده است 669 ةدر ماد .(641: 14 ج 1916

س آس صاحبت کارده ياا    شرط تباني شرطي است که دو طرف معامله قبل ا  اجرای عقد پیراماد 

باه عناداس مثاال دوطارف     . متن عقد لا م نیست بردس آس در اند نام اند و يا تکر کرده ترامدت کرده

 يا ترامدت کنند که مبی  در مکاس معیني تحديل داده شدد ولي هنگام عقد معامله شرط کرده باشند

 و دانناد  ماي  ييشارط ابتادا   نناد بعضي ا  تقها شرط تبااني را ما  .لا م ندانند ذکر آس را در متن عقد

بعضي ديگر اين شارط   .خارج است يا تخصصاً تخصیصاً «المؤمندس عندشروطهم» معتقدند ا  عمدم

 «المؤمندس عند شروطهم»دانند بر اين باورند که عمدم  مي حقیقي عقد ةضمیم تباني را قید معندی و

 .شامل چنین شرطي است
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 ییادلایل قائلان به نفوذ شروط ابتد (2-4

ي برترض قدل به عدم صادق شارط   يبه نظر امام وجدب عمل به شروط ابتدا: نظر امام خمیني (الف

به ادعای الغای خصدصایت ا  شاروط    امکاس دارد، ي، قدل به وجدب عمل به آنهايبرالتزامات ابتدا

« المؤمنادس عناد شاروطهم   »حاديث   عارف ا  ؛ است ضمني به مناسبات رسدخي که در ذهن عرف

نها به قرارشاس ملتزمند بدوس دخالات خصدصایت   آ که قرار مؤمنین ملاو وجدب است وتهمد  مي

به ترض که معني شارط در حاديث   : ترمايد مي در جايي ديگر نیز (.149:  5 ج 1961 امام خمیناي ) شرط

شاروط ضامني باه     تادانیم ا   ماي  شروط ضمن عقد مدرد نظر باشد، صرتاً نبدی م لق التزام نباشد و

مدضدع، الغای خصدصیت کنایم   مناسبت حکم و ةقرار به قرين ي بلکه به م لق جعل ويشروط ابتدا
 (.191: 1 ج 1961 امام خمیني)

همین صفت مسالم ياا    مسلمین تعلق  رتته، به اين معني که چدس حکم وجدب وتا به مؤمنین و

تعهاد باه شاروط    ی بدوس اينکاه ايفاا   تعهدات اس عمل کنند، ةمؤمن بددس اقتضا دارد که آناس به کلی

 (.143 : 1131حائری ) باشد ضمن عقد منحصر

و شیخ طدسي قائل باه تاأ،یر    (59: 1911) جواهاالفقهدر  قاضي ابن براج :تقهای ديگرنظرات ( ب

شارط   ،ا ر باي  و م اتری قبال ا  عقاد   : شیخ طدسي  فته. باشند مي شرطي که متقدّم بر عقد است

باشند، شرط صحیح بدده و عقد نیز با ايجاب و قبدل، لزوم  کنند که بعد ا  عقد خیار مجلس نداشته

اصل جادا   : ،انیاً. مانعي ا  صحت اين شرط وجدد ندارد: دلیل ما اين است که اولاً... . کند مي پیدا

کاه بار جادا  شارط دلالات       (. 163: 1ج 1144شایخ صادوق   : و.ر) عمدم اخباری: ،الثاً. اين شرط است

اساتناد شاده کاه  فتاه      به تباادر نیاز   (.66-61: 1ج 1964شیخ طدسي ) شدد مي دارند شامل اين شرط هم

هرچناد در علام اصادل اساتعمال را باه       .م لق التازام اسات   کند، مي آنچه ا  واژه شرط  تبادر: شده

کنند ولي بديهي است که استعمال مجا ی نیا  به قريناه دارد، در حاالي    مي حقیقي ومجا ی تقسیم

يعني م لق التزام بدوس اندراج در ضمن عقدی  -ای مدرد نظر تدسط عرفکه کاربرد شرط در معن

همه لغديااس شارط را باه    : آمده المکاسب شيةحادر  .(54 :1181 محقق داماد) همراه قرينه نیست -ا  عقدد

ي به استناد قدل بعضي ا  اهل لغت کاه  يطباطبا .ندا در ضمن بی  و مانند آس معني نکردهالزام والتزام 

 .شادد  ماي  قرار خاصي است که مدج  التزام و جعل شرط، :نديسد مي اند معني کرده تعهد شرط را

نراقاي   (145-142 1138 ي يزدیيطباطبا) داند مي ي را استعمال حقیقييبه همین دلیل استعمال شرط ابتدا
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معناي   شدند و مي معتقد است منظدر ا  شروطهم در حديث  آس چیزی است که طرتین به آس ملتزم

باا   شدد مي آنچه م روط منتفي اما معني ديگر که عبارت است ا  .ط در لغت بیش ا  اين نیستشر

در عرف استعمال شده است وحتي چنانچه بپذيريم در اين معني حقیقت اراده  که صرتاً انتفای آس،

 بار اينکاه حاديث    کیاد دارناد  أبرخاي ت  .(99: 1913نراقاي  ) شده باشد حقیقت عرتي است ناه شارعي  

ندع التزام  هم شامل هر شدد و مي هم شامل شروط ضمن عقد ،عام است« لمدس عند شروطهمالمس»

 . شرط حلال و

تنهاا   حاديث،  ةاستثنا در اداما  ةقرين (1: دو دلیل بر دلالت حديث بر عمدم لفظ اقامه شده است

اساتثنا   ةپس به قرينا  استثنا شده است که حلالي را حرام يا حرامي را حلال کند؛( شروطي)مداردی

 ي شاامل عمادم لفاظ   يخداه ابتادا  يابیم هرشرطي که اين ويژ ي را داشته باشد خداه ضمني و ميدر

 (.149 :1141مدرسي ) مدارد است هاد در ساير احاديث (6 .شدد مي

در مدرد شروط  ریاضاجماع که ا  صاح  : اند اند که  فته برخي اجماع را مدرد نقد قرار داده

التزامات خارج ا   الزام و ةکلی عوائد الایامصاح   .ست در آس ت کیک شدهقبل ا  نکاح نقل شده ا

 ،نهایره اسات شایخ طدساي در     ي يزدی معتقديطباطبا (99 :1913 نراقي) دانست مي دتاءالعقدد را لا م 

شايد به دلیل همین مادارد   (118: 1138 ي يزدیيطباطبا) داند الدتا ميشروط بیروس ا  عقد نکاح را لا م 

،بدت شهرت واجاد اعتباار ياا اجمااع در ايان مساأله مادرد        : که امام خمیني  فته است باشدنقض 

اجمااع   :نديساد  ماي  نیاز  هةة مصربا  الفقرا  صاح   (149 : 5ج 1961 امام خمیني)اشکال، بلکه ممندع است 

ي يازدی  يسید محمدکاظم طباطبا به نظر. (151: 3ج 1131تدحیدی) پذيريم ، نميتعبدی را در اين مسأله

 کناد  شادد در ايان راساتا ادعاای تباادرمي      ماي  ي نیاز عنای م لق الزام والتزام اسات ابتاداي  شرط به م
 (.113:  63ج 1138 يزدی طباطبايي)

 اسات کاه مادارد اساتعمال شاهادت      شیخ محمدحسین اصفهاني برخلاف شیخ انصاری معتقاد  

تاضال نراقاي    (3:9ج تاا  يبا  غاروی اصافهاني  ) کند مي دلالت قرار دهد که لفظ شرط برم لق جعل و مي

شارط چیازی اسات کاه     :  دياد  ماي  چادس  التزام نیست؛ چیزی جز م لق الزام و ،است شرط معتقد

 (.91: 1913نراقي) شدد مي ملتزم ديگری به آس ملزم و

 

 گیری نتیجه

 :دراين پژوهش نتايج  ير به دست آمده
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و ا ار شارط بادوس     تمعنای شارط الازام و التازام در ضامن عقاد اسا       (آ)به نظر امام خمیني.1

اي ااس  معتقدناد معاملاه بار شارط معلاق        .ي استيوابستگي و تقیید عقد به آس واق  شدد شرط ابتدا

تعلیق  ةراب . شدد بلکه معامله يک معنای تنجیزی دارد د عدضین نمين ده است و شرط مدج  تقیّ

 .ان ا استقلال دارددارد که شرط در مقام  ميتصريح  و هو تدقف بین عقد و شرط را انکار نمدد

 .به نظر بعضي ا  تقها شرط معنای عرتي و اص لاحي يکساس دارد که هماس ربط و اناطه است.6

يکي عبارت است ا  معني حد،ي يعني الازام   شدد؛ به نظر شیخ انصاری شرط بر دو معني اطلاق مي

ی دوم عبارت است ا  معنا .و التزام به چیزی؛ و شرط التزام آور آس است که در متن عقد ذکر شدد

 .آنچه ا  عدمش،عدم لا م آيد

هاای   بجندردی شرط در غیر معنای ضمني عقد مجا  نیست و اينکاه در کتااب  مرحدم به نظر .1

اند تساهلي بدده که صدرت  رتته و رنه  به معنای الزام و التزام در بی  قرار داده لغت شرط را صرتاً

در مادرد معناای جاماد     .شدند   بددس آس در غیر بی  ميبه مجاقائل کردند حداقل  چنانچه دقت مي

 .شرط معتقد است اشتقاق م روط ا  شرط بر حس  قاعده نیست

شروطي هستند که در متن عقد ذکر ن ده، بلکه تعهدات و التزامااتي هساتند    شروط ابتدايي،.9

 .بدوس اينکه عقدی به دنبال آس بیايد

جزء و قید معنادی عقاد هساتند و ا ار شارط بناايي را        ةچدس به منزل شروط بنايي الزام آورند،

 .درست ندانیم بايد حکم به ب لاس عقد کنیم

آنهاا    باشند و عمدم ادلة شروط شامل شروط ابتدايي لا م الدتاء نیستند؛  يرا يک ندع وعده مي

 .شدد نمي

آنها در  به نظر مرحدم بجندردی تباني بر دو قسم است؛ يک قسم آس است که تباني و تداتق بر

خارج ا  عقد صدرت  رتته وعقد برآس بنا شده بدوس آنکه اين شرط را در ضمن عقد بیاس کنند به 

 .شدد اين شروط، شروط تباني  فته مي

صدرت  رتته و عقد بر آنها نهاده ن ده بلکه در  قبلاً قسم دوم آس است که تباني وتداتق بر آس

 . ردد ابتدايي برمي  جهت ارتباطش به عقد به شروطي اين قسم ا اند، ا  آس غاتل بدده هنگام عقد

به نظر اي اس تفاوتي بین شرط و سااير  . باشند امام خمیني قائل به وجدب عمل به شرط تباني مي

قیدد نیست در اينکه تباني در آنها باشد، در وقدعش بر مقید وجدد قريناة عرتیاه کااتي اسات ولاي      

 .يا در خصدص اشتراط اوصاف است لا مة اين، رد خیار تخلف شرط م لقاً،
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به نظر برخي هر اه طرتین در عقد بار شارطي تبااني کنناد، آس شارط قیاد معنادی بارای عقاد          

باشد؛ لذا تنها با عمل به آس شرط ممکن است به اين عقاد خااص وتاا نمادده و عقاد بادوس آس        مي

 .تجارت بدوس رضايت طرتین است

ئل شده اند بین شرط ابتدايي و شرط تباني باه اينکاه   برخي ا  تقها مانند شیخ انصاری تفاوت قا

 .دومي الزام آور است ولي اولي الزام آور نیست

عمادم رواياات مانناد    ( 6 ؛اصال صاحت و جادا  اسات    ( 1ا  ادلة وجدب التزام به شرط تباني، 

 .مانعي در بین نیست( 1. شدد شامل آس مي« المؤمندس عند شروطهم»

اجماع و ياا شاهرت معتماده بار التازام باه شاروط         (الف: ييابتدا طوشر ةدربار نظر امام خمیني

شرط به معنای م لق  (ج .ا  ادله شروط خارجند ي مدضدعاًيشروط ابتدا (ب. ابتدايي پذيرتته نیست

 بايد حداقل در اينکه شرط شامل شارط ابتادايي  ( د. شدد نمي قرار مدج  التزام .جعل و قرار نیست

استعمال شرط در شرط  (و .تبادر شرط ا  شرط ابتدايي ضعیف است ادعای (  ه. شدد شک کرد مي

تنها بار ياک    (آ)به نظر امام خمیني(   .ديگر اعم ا  حقیقت و مجا  است ةابتدايي در روايات و ادل

ترض قدل به عدم صدق شرط بار   دارد بر مي ترض عمل به شرط ابتدايي واج  است؛ اي اس اظهار

دب عمل به آنها امکاس دارد با الغای خصدصایت ا  شاروط ضامني باه     التزامات ابتدايي قدل به وج

تهماد کاه    مي« مندس عند شروطهمؤالم» عرف ا  حديث .مناسبات رسدخي که در ذهن عرف است

 منین ملاو وجدب اسات و آنهاا باه قرارشااس ملتزمناد بادوس دخالات خصدصایت شارط،         ؤقرار م

مناسابت حکام و    ةه م لق جعل و قارار باه قرينا   تدانیم ا  شروط ضمني به شروط ابتدايي بلکه ب مي

الغای خصدصیت کنیم به اين معنا که چدس حکم وجدب وتا به ماؤمنین و مسالمین تعلاق     مدضدع،

 رتته،همین صفت مؤمن و مسلم بددس اقتضا دارد که آناس به تمام تعهدات ااس ملتازم شادند بادوس     

 .اينکه ايفای تعهد به شروط ضمني منحصر شدد

اناد،   ادله شروط نسبت باه شارط ابتادايي م ارح کارده      دلیلي که تقها بر صحت نفدذترين  ممه

 .اجماع است که اکثر تقها چنین اجماعي را نپذيرتتند
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تحقیق مهدی مهريزی و محمد حسن درايتي،  ،القواعد الفقهیه (ق1962. )حسنمیر ابجندردی، مدسدی  -

  .چاپ دوممن درات دلیل ما،  :تهراس

 .ولمؤسسه کیهاس، چاپ ا: ، تهراسجامع الشتات( ق1911. )میرا ی قمي، ابدالقاسم -

تقایاات  رس مکاسب محمد حسین ) المکاسب ةحاشيالطالب فی  ةمني (1131.)نجفي خدانساری، مدسي -

 .چاپ اولالمحمديه،  ةالمکتب: تهراس، (میازای نائینی

 .چاپ پنجمدار الکت  الاسلامیه،  :تهراس ،جواها الکلام (1125. )نجفي، محمد حسین -

 .مرکز انت ارات دتترتبلیغات اسلامي، چاپ اول: ، قمعوائد الایام( ق1913.)نراقي، مدلي احمد -

 


